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پارهایباورهایبیپایه
درزندگیاجتماعیتودهها

حكمت اين رسم بر من مجهول ماند
پــاره ای باورهــا از گذشــته های دور در میان 
توده های جامعه ایران وجود داشــته که ریشه ای 
مشــخص برای آن ها نمی توان جســت؛ عبدالله 
مســتوفی، کارگزار دولتــی در روزگاران قاجار و 
پهلوی اول و نگارنده کتاب »شــرح زندگانی من« 
لابه لای روایت خاطره های درگذشــت پدرش، از 
یک »رسم عجیب و تصادف عجیب « سخن می راند 
»اول شب که از مجلس ختم بخانه آمدیم، مادرم 
بمن گفت باقلاي پخته میخوري؟ من خیلي تعجب 
کردم که در این میان که همه سرشان گرم عزاداري 
بوده است، کي بفكر افتاده که از باقلافروش نطنزي 
... باقلا خریداري کند؟ ولي از این پیشنهاد بدم نیامد 
و اظهار میل کردم بعد از چند دقیقه یک قاب بزرگ 
پر از باقلا روي کرسي جلو من گذاشتند، بر تعجبم 
افزود، پرسیدم این باقلا را در خانه پخته اند؟ مادرم 
گفت ما نپخته ایم از خانه میرزا مهدي همســایه 
دست راست چهار پنج قاب بزرگ براي ما آورده اند. 
گفتم ما با این خانواده از این هل وگل بازیها نداشتیم 
چه شده است که این زحمت را بخود داده اند؟ گفت 
من هم بیخبر بودم بعــد از آنكه این باقلا را آوردند 
معلوم شد هروقت سوم ختم کسي بجمعه بیفتد 
رسم اســت از خانه دست راســت )در صورتیكه 
رو بقبله و جنوب بایســتند( باقلاي تازه یا خشک 
میپزند و براي اهل خانه صاحب عزا میفرستند. ننه 
زهرا ]دایه خانوادگی مســتوفی[ حاضر بود گفت 
بلي! این رســم در تمام شــهر معمول است. براي 
همسایه دست چپ خانه ما هم این اتفاق افتاد روز 
جمعه براي آنها باقلاي پخته فرستادیم«. او سپس 
نگرش خود را نســبت به این رســم شگفت بیان 
می دارد »تفقد از اهل خانه در واقعه موت در شرع 
اسلام خیلي توصیه شده است ولي فرستادن باقلاي 
پخته بشرط اینكه سوم ختم بجمعه بیفتد آنهم از 
طرف همسایه دست راست، هیچ عنوان و وجهي 
ندارد. من هم دل و دمــاغ ورود در این مبحث را با 
ننه زهرا نداشتم، او هم چون موقع را مناسب ندید، 
وارد توضیح بیشتري نشد و حكمت این رسم بر من 

مجهول ماند«. 

زمانهدگرگونی
ونشانههاییازتجددخواهیایرانیان

اهل خانه من تمام روبند می زنند
روزگار دراز پادشــاهی ناصرالدین شــاه قاجار 
در بررســی و شــناخت فرآیند تجددخواهی را از 
نظر نمی توان دور داشــت. تاریخ نویســان به ویژه 
خاطره نگاران، زمانه وی و روزگار پس از آن را چنان به 
تصویر کشیده اند که با پاره ای نشانه های دگرگونی و 
تمایل به تجددخواهی همنشین بوده است. منصوره 
اتحادیه در کتاب »زنانی که زیر مقنعه، کلاهداری 
کردند )زندگانی ملک تاج خانم نجم الســلطنه(« 
در این باره روایتی جذاب دارد »به همان نسبت که 
ظواهر تمدن اروپایی تبلور بیشتری می یافت و تقلید 
از آن چه فرنگی مآبی محسوب می شد، برای عده ای 
از رجال طبقات بالای جامعه مطلوب تر می گشت، 
لباس فرنگی مردانه و زنانه نیز متداولتر می شد. در 
حالی که برای نســل های قدیم مُد معنایی نداشت 
اکنون مجلات مُد فرنگی به کشــور می رســید، 
صحبت از پوشیدن "بلوز"، "کت" و "پالتو" به میان 
می آمد، و در لیست غذاها ســالاد و سوپ وارد شده 
بود«. او سپس ادامه تجدد ایران را به روزگار جانشین 
ناصرالدین شاه، در مسیری تازه می نمایاند »تحول 
زندگانــی در دوران ســلطنت مظفرالدین فقط به 
ظواهر امر محدود نگشت، بلكه با از میان رفتن شاه 
پیر و مستبدی که 50 سال سلطنت کرد، راه برای 
تحولات بنیادین نیز مهیا گشت. ســفر به خارج، 
تشــكیل کتابخانه ملی و انجمــن فرهنگی، ورود 
روزنامه های چاپ خارج و تاسیس مدارس پسرانه، 
نمودهایی از جو تازه ای بود که به خصوص از پایتخت 
آغاز شد. روشنفكران و متفكرین که مدت ها در فكر 
اصلاحات بودند اکنون به بحث، تبادل نظر و فعالیت 
می پرداختند و در محافل مختلــف دور هم جمع 
می شدند. کتابخانه ملی از جمله محافلی که به مرکز 
فعالیت سیاسی تبدیل گشت که در آگاه کردن مردم 
و پیشبرد اهداف اصلاح طلبی اقدامات مفیدی انجام 
داد«. این تاریخ نگار ســپس جایگاه زنان را در این 
هنگامه دگرگونی وصف می کند »موقعیت زنان نیز 
به مرور تحول می یافت که مــورد پذیرش همگان 
نبود. در خــارج از منزل کمــاکان رعایت حجاب 
الزامی بود، ولی زنان جوان چادرهای قدیمی که به 
چادر "کمری" شــهرت داشت- که همراه با روبنده 
و چاقچور پوشــیده می شــد- را به کناری زدند و 
چادر "چرخی" که کوتاه و جلوی آن باز بود به ســر 
گذاشتند و صورت را با پیچه می پوشاندند که چندان 
هم موثر نبود و با حرکتی به بالا متمایل می شــد و 
چهره زن از آن نمایان می گشــت«. اتحادیه به نقل 
از یک شــاهزاده قاجاری درباره ایــن دگرگونی ها 
می نویسد »عمادالسلطنه سالور برادر عین السلطنه 
در خاطراتش که هنوز منتشــر نشده است، به این 
مُد جدید باب شــده اشــاره دارد. او در 25 ذیقعده 
1325 ق، می نویســد: "مُد و طرح لباس و کفش و 
غیره، بسیار در این یک سال تغییر کرده. نقدا اغلب 
پیچه می زنند و دســتی طوری می کنند که سر را 
قدری بلند کنند و تمام صورت پیدا باشد. چادر سیاه 
تماما عبایی است که خوبش را ذرعی یک تومان تا 
هفت تومان می خرند، و اغلب شش ذرع قواره یک 
چادر است. حاشیه های چادرها بیش تر سفید، آبی 
و بنفش و غیره است. این حاشیه روی پارچه است و 
سوایی ندارد. این لباس بیرون خانم ها مُد است، روبند 
خیلی کم شد. اهل خانه من تمام روبند می زنند و 
نگذاشته ام پیچه بزنند. پارسال شلوارها را کوتاه کرده 
بودند که تا پائین کاسه زانو بیش تر نمی آید. آن وقت 

جوراب بلند تا نزدیک شلوار برسد ..."«.

روایت یک خاطره

روایت تجدد

راویان نو

راویا ن دور

جایگاهتاریخی»مرد«درخانوادهایرانی

 از خدا بخواهید
 پدرتان 120 سال عمر کند

نقش مرد و پدر در گســتره تاریخی خانواده 
ایرانی، وضعیتی ویژه در حــوزه اجتماع پدید 
آورده که بســیاری از دیگر گستره ها همچون 
سیاســت و اقتصاد را نیز از خود متاثر ساخته 
است. ستاره فرمانفرماییان، دختر عبدالحسین 
میــرزا فرمانفرماییان شــاهزاده قاجــاری در 
کتاب »دختری از ایران؛ خاطرات خانم ســتاره 
فرمانفرماییان« در توصیــف وضعیت خاندان 
قاجار پس از برافتادن حكومــت آن دودمان و 
برآمدن پهلوی اول، به این نكته اشــاره دارد. او 
زمانه کودکــی اش را در باغ شــاه چنین روایت 
می کند »کودکی من در این مكان، که اطراف اش 
را حوض ها و اســتخرها و باغچه های سرسبز و 
مصفا پوشانده بود، گذشــت. باغ شاه همچون 
قالی زیبایی در دامنه ی کوه های البرز گسترده 
بود. من زندگی در این مكان را همراه با قجرهای 
مطرود و مخلوع و وحشت زده، فراموش نمی کنم. 
... پدرم علاوه بر نگهداری همسران و فرزندان اش، 
سرپرســتی بیش از هزار نفر از وابســتگانش را 
به عهده داشــت، که همراه خانواده های شــان 
در خدمــت او بودند. گرچه برخــی از فرزندان 
ارشد پدرم در دوران ســلطنت رضا شاه نیز به 
مقام های مهمی رسیدند، اما حكومت رضا خان، 
برای تحكیم ســلطه ی خود، شروع به چپاول و 
مصادره ی املاک و دارایی هــای خاندان قاجار 
کرد و کسی قادر به پیش بینی رفتار و اقدامات 
آتی وی دربــاره ی پدرم و پســران اش نبود. در 
سال های سلطنت رضا شاه، تمام خاندان قاجار، 
زیر نظر پلیس مخفی زندگی می کردند و مادرم 
پیوسته به ما می گفت: - سر نماز و وقت دعا، از 
خداوند بخواین پدرتون صد و بیست سال عمر 
کنه«. او سپس به جایگاه تاریخی مرد در خانواده 
ایرانی می پردازد »او بدین وســیله نقش حیاتی 
وی در زندگی افــراد تحت تكلف اش را یادآوری 
می کرد. من هم دل ام می خواست پدرم همیشه 
زنده بماند، چرا که فقدان او فروپاشــی خانواده 
و متعلقات اش را بــه دنبال داشــت. فرهنگ 
مردسالاری در جامعه ی ایران، به زن باورانده بود 
که اگر به مردی تكیه نكند و از سوی او حمایت 
نشود، نمی تواند روی پای خود بایستد و سرانجام 

در جامعه مضمحل خواهد شد«.

پزشکوجهانگردانگلیسی
ازتکیهایرانیانبرستارگانمیگوید

معتقد به نحسی و شومی
»مردم ایــران در علم نجوم و ستاره شناســی 
پیشــرفت زیادی کرده اند. بطوریكه منجمین در 
هر امر مهم مملكتی مورد مشورت و صلاحدید قرار 
می گیرند«. این توصیف چارلز جیمز ویلز، پزشک و 
جهانگرد انگلیسی از یک ویژگی ایرانیان در روزگار 
گذشته، شاید یادآور پیوند باورهای مردمان ایران 
در روزگاران گذشته با شیوه معیشت و جغرافیایی 
تاریخی این سرزمین به شمار آید. کشاورزی، پیشه 
اصلی مردمان این منطقه از جهان بوده است. اقلیم 
ایران اما خشک بوده، همواره با مساله کم آبی درگیر 
بوده است. همین وضعیت موجب می شد ایرانیان 
همواره به آسمان بنگرند و به تقدیر امید بربندند تا 
بارش باران و برف، روزی شان را برساند. شاید همین 
نگرش موجب می شد تقدیرگرایی و تكیه بر آسمان 
و ماورای آن در این سرزمین در روزگاران پیاپی، بر 
باورهای مردمان سلطه داشته باشد.  چارلز ویلز، در 
میانه های دوره قاجار چندین بار به ایران سفر کرده 
است. او در کتاب سفرنامه اش »ایران در یک قرن 
پیش« در کنار روایت هایی که درباره فعالیت های 
پزشكی خود در ایران و نگرش ایرانیان به بیماری ها 
و مسایل پزشكی، بسیار کوشــیده است مردمان 
این ســرزمین را از جنبه روان شناسی اجتماعی و 
تاریخی به داوری بنشیند. این پزشک اروپایی درباره 
باورهای فردی و اجتماعی، گرایش های گوناگون 
در زمینه های اخلاقــی و اعتقادی، شــیوه های 
هم زیستی، زندگی روزمره و سرانجام سیرت و منش 
ایرانیان در دوره قاجار، نوشته های ارزشمند بر جای 
گذاشته است. روایت او را درباره نگاه آسمانی ایرانیان 
و جست وجویشان در آسمان و میان ستارگان را پی 
می گیریم »هریک از شهر و روستاهای کوچک هم 
برای خود منجم و فالگیرهایی دارند که سردسته 
و عالمترین آنها را "منجم باشی" می نامند. وظیفه 
اصلی منجم باشی ها تعیین روز و ساعتهای خود، و 
نحس و بد ایام هفته است. منباب مثال وقتی یكی 
از اغنیاء یا شخصیتهای بزرگ قصد مسافرت بجائی 
را دارند و یا تصمیم ورود بــه محلی را می گیرند، 
قبل از اقدام بــه این تصمیم بــا منجمین محل 
مشورت می کنند، تا روز و ساعت خوبی را برای آنها 
مشخص کنند زیرا بشدت معتقد به خوش شانسی 
و بدشانسی حاصل از روز و ساعت خوب یا نحس و 
شوم هستند. عجیبتر از همه اینكه تعدادی از این 
منجمین واقعا به کار خود اطمینان دارند و کاملا 
به آنچه محاسبه می کنند معتقدند. برای تعیین 
این ایام وسایلی مخصوص بنام "رمل و اسطرلاب" 
ســاخته شــده از برنج یا نقره در اختیار دارند.  ... 
تعدادی هم از شیادان دوره گرد بنام "رمال" وجود 
دارند که علاوه بر گول زدن مرد و زن و دست زدن 
به بعضی کارهای زشت در صورت یافتن فرصت از 
سرقت اموال دیگران هم روگردان نیستند و کارهای 
خود را با کمال تردســتی انجام می دهند. عجیب 
اینكه اشــخاص ساده دل و کســانی که اموالشان 
مورد دستبرد و ســرقت قرار گرفته اغلب بمنظور 
پیداکردن اموال خویــش از این نوع رمالان کمک 
می گیرند. آنها نیز زرنگی خاص و زبردســتی های 

عجیب ندرتا در کار خود موفق می شوند«.

»در مشرق زمین، آداب و رسوم کهن به سادگی 
ترک نمی شود«. این ســخن معنادار از هاینریش 
کارل بروگــش، جهانگرد آلمانــی در دوره قاجار 
در کتاب »در ســرزمین آفتاب؛ تصویری از ایران 
ســده ی نوزدهم« به نكته ای اشاره می کند که در 
گذر هزاره ها و سده ها، در زمره یكی از ویژگی های 
تغییرناپذیر فرهنگ مردمان ایران درآمده اســت. 
رفتارها و کنش هــای ایرانیان بدین ترتیب در گذر 
روزگاران بر مبنای برخی باورها و اندیشــه ها، در 
لایه های گوناگــون زندگی این مردمان رســوب 
کرده و در نسل های گوناگون تداوم یافته است. از 
این پیش گفتار و نیز به اســتناد روایت بروگش، بر 
آن می شــویم به یكی از ویژگی های تداوم یافته در 
زندگی اجتماعی ایرانیــان بپردازیم؛ نقش »گذر« 

در شهرها! 
ساکنانگذر

محله در شهرهای ایرانی، بخشی مهم از ساختار 
شهرنشینی و اجتماعی را در تاریخ دربرمی گرفته 
اســت. بر اساس بخش بندی شــهر به محله های 
گوناگون، یــک فرهنگ ویژه در این ســاختارها 
پدیــد می آمد که دو پیوند دوســویه بــا مردم و 
ســاکنان محله ها بود؛ هم مردم بــر محله تاثیر 
می گذاردند هم ســاختار محله ای زندگی آنان را 
متاثر می ساخت. خود محله ها نیز به بخش هایی 
کوچک تر تقســیم می شــدند. تهران به عنوان 
پایتخت دویست ســاله ایران، در دو سده گذشته 
از ساختاری ویژه برخوردار بوده است. بخش بندی 
شــهر به چند محله بزرگ و تقسیمات کوچک تر 
درون محله ها موجب می شــد هریــک از آن ها 
هویت و کارکردی داشته باشند که مجموع آن ها 
هویت کلانِ شهر را شكل می داد. هر محله، چند 
بخش همچون راسته، بازارچه، میدان گاهی و گذر 
را دربرمی گرفت. گذرها در میان همه این بخش ها 
از اهمیتی فراوان برخوردار بودند. هویت بسیاری 
از آدم ها و اهالی محله، بیرون از خانواده در همین 
گذرها شــكل می گرفت و روزگارشــان همینجا 
می گذشــت. آنگاه که از خانه بیــرون می آمدند، 
در همین گذرها و پاتوق ها بود که شــكل زندگی 
را فرامی گرفتنــد و می آموختند که شــیوه های 
زیستن در شــهر چگونه اســت. هویت مردمان 
گذشته شهر، در همان محله های قدیمی و گذرها، 
پاتوق ها و میدان گاهی های درون محله ها ساخته 
و پرداخته می شــد. در همانجاها بود که ساکنان 
یک محله یاد می گرفتند چگونه به یكدیگر یاری 
دهند، مشكلات دیگران را مسایل خودشان بدانند 
و در نبود ســازمان های نوین اجتماعی از یكدیگر 
نگاه بانی و نــگاه داری کنند. گذرهــا در محله ها 
اهمیت خــود را از ایــن کارکرد خود به دســت 

می آوردند. 
گذرهاوآدمها

اف. ال. برد و هارولد اف. وســتون، دو امریكایی 
که در میانه هــای دوره قاجار به ایــران آمده اند، 
در کتاب »گشــت وگذاری در ایران بعد از انقلاب 
مشــروطیت«، توصیفی از یک خــوی ایرانی در 

شــهرها ارایه داده اند که می تواند البته بخشی از 
جایگاه گذرها را در شــهرها به نمایش بگذارد »به 
قول یكی از دوســتان، بازارهای ایران پر از مردم 
بیكاری اســت که کارشــان فقط و فقط تماشا و 
گفتگو کردن اســت. این عده ساعت ها بی هدف و 
نتیجه به تماشای کسی یا چیزی در نقاط مختلف 
می ایســتند و مدت ها پیرامون هیچ و پوچ سخن 
می گویند و از این طریق وقتشان را می گذرانند«. 
این اشاره، می توانســته به حضور آن مردمان در 

بخش هایــی از بــازار بازگردد 
که گذر نامیده می شــده است. 
گذرهــا که یكــی از بخش ها و 
گســتره های مهم شهر به ویژه 
در بازار و محله های مســكونی 
به شــمار می آمــده، در واقع 
مكانی بوده که با حضور پررنگ 
مردمان معنا می شده و کارکرد 
می یافته اســت. این مساله به 
ویژه در شــهر تهران اهمیتی 
فراوان داشــته است. آنگونه که 
تاریخ روایت می کند، آدم هایی 
که آن دو جهانگــرد امریكایی 
اشــاره دارنــد، در مكان های 
حضــور  بی دلیــل  یادشــده 

نمی یافته اند. گذرها در شــهر با حضور آنان معنا 
می شده است. 

»گذر«هاییکهسایهمیگسترانیدند
»گذر«، از گذشــته های دور یكی از مهم ترین 
واحدهای محلــه ای در شــهرهای ایرانی به ویژه 
تهران به شمار می آمده است. گذرها کارکردهایی 
ویژه در محله ها و شــهرها داشــتند. این کارکرد 
آنجــا اهمیت بیش تر می یابد که مــردم در پیوند 
بــا آن، در کنــار یكدیگــر ســازگاری می یابند؛ 
بدین ترتیب شــرایط مناسب 
زیســت در کنار یكدیگر پدید 
می آورند. محله هــا و گذرها 
در تاریخ ایــران، پیونددهنده 
شــمار  بــه  ساکنان شــان 
می آمده اند. این بافت شهری، 
جلــوه ای اجتماعی به زندگی 
مردم در شــهر می بخشید و 
موجب می شد آنان در تعامل 
با یكدیگر، همیاری، همكاری 
و هم زیســتی را بیاموزنــد و 
شــهری،  جعفر  بیازماینــد. 
پژوهشــگر تاریــخ و فرهنگ 
مردم تهران قدیــم، در کتاب 
»طهران قدیــم«، نزدیكی به 

گذرها و بازارچه ها را یكی از شرایط خانه خوب در 
تهران می داند. او درباره ساختار و چگونگی فعالیت 
گذرها و محله ها در تهــرانِ روزگار قاجار و پهلوی 
اول در کتــاب »طهران قدیم« می نویســد »هر 
خیابان و کوچه و گذر و بازار و بازارچه به مناسبت 
بنا یا بنیانگذار یا صاحب قدرتی اســم می گرفت. 
... اگر مستمندی یافت میشــد عالم محل بود که 
برعایتش میشــتافت و اگر بیوه زن و بی سرپرست 
بود )داش( گذر بود که تكفل و سرپرستیشــان را 
عهده دار میگردید و اگر دختر دم بخت بی بضاعت 
و جوان عزب بی ســرمایه بود اهل کوچه و بازارچه 
بودند که وسائل عروســی و جهاز و سرمایه شان را 
فراهم کرده بانی خیر میشدند«. عبدالله مستوفی، 
کارگزار خوش نام دولتی در دوره های یادشــده و 
دیگر تاریخ نگار تهران، در کتاب »شــرح زندگانی 
من« توصیفی جذاب دربــاره کارکردهای گذرها، 
محله ها و بازارچه های تهران و همكاری مردم در 
دوره قاجار به دســت می دهد »هر محله و تقریبا 
هر گذري تكیه اي داشــت که بانیان خیر از اهل 
محل در سابق ساخته بودند. بعضي یكي دو یا چند 
دکان وقفي هم براي مصارف تعزیه داري داشتند 
که متولي بمصرف تعمیر تكیه و عزاداري میرساند 
ولي اکثر بي موقوفه و اهالي محل هر ســال در ایام 

عزاداري تكیه را راه میانداختند«.
گذرها؛نگاهدارندهفرهنگاجتماعیشهر

گذر در فرهنــگ اصطلاحات تهــران قدیم به 
مكان هایی ویژه در بافت قدیمی شهر اشاره داشت. 
گذرها، بخش هایی به شمار می آمدند که محله های 
گوناگون شهرهای قدیم به ویژه تهران را به یكدیگر 
پیوند می دادنــد. ناصر نجمی، پژوهشــگر تاریخ 
تهران قدیم معتقد است بازارهای بی سقف تهران 
را گذر می گفته اند. گذرهای امام زاده یحیی، تقی 
خان، حمام خانم، حمام میــرزا ولی، حمام نواب، 
دانگی، دباغ خانه، ســرپولک، مروی، مســتوفی، 
مهدی موش، میــرزا محمود وزیــر، نوروزخان و 
از همه نام دارتر لوطی صالــح، از گذرهای پرآوازه 
تهران بوده اند. این گذرها به همراه مردمان آنجاها 
بخشــی از فرهنگ محله های گوناگون شــهر را 
دربرمی گرفتند. پیوند گــذر با آن مردمان موجب 
می شد زمینه های اجتماعی نزدیک تر شدن افراد 

محله و شهر، بیش تر پدید آید. 
جعفر شــهری، تاریخ نــگار فرهنــگ و زندگی 
مردم تهران قدیــم، از کارکرد گذرهــا و مردمان 
حاضر در آن ها روایتی جالــب دارد »تهرانی ها در 
تعصّــب، خاصه در تعصبات ناموســی غیرت های 
غیر قابل وصف بخرج میدادند تــا آنجا که زیادتر 
دعوا، نزاع های محلی و داش مشــدی گری بر سر 
همین موضوع اتفــاق می افتاد ... همچنین تعصب 
داشــتند درباره محله و نام محله و گذر و کوچه و 
بچه محله های خود و مسجد و منبر و دسته و علم 
و کتل و ورزشكار و زورخانه و نقال و سخنور و مداح 
و نوحه خوان و غزلخوان و آوازه خوان و زن و فرزند 
دوســت و رفیق خود و هرچه که به محیط زندگی 

آنها مربوط میگردید«. 
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ساختاروکارکردفرهنگی-اجتماعیمحلههادرتاریخمعاصرایران

سايه يک گذر

»گذر«،ازگذشتههایدور
یکیازمهمترینواحدهای
محلهایدرشهرهایایرانیبه
ویژهتهرانبهشمارمیآمده
است.گذرهاکارکردهاییویژه
درمحلههاوشهرهاداشتند.
اینکارکردآنجااهمیتبیشتر
مییابدکهمردمدرپیوندبا
آن،درکناریکدیگرسازگاری
مییابند؛بدینترتیبشرایط
مناسبزیستدرکناریکدیگر

پدیدمیآورند

تهران؛روایتیک»گذر«...جاییدرتاریخ
در کوچه پس کوچه های محله امام زاده یحیی در قلب تهران هنوز خانه هایی قدیمی برپا 
مانده و لجوجانه در برابر زندگی  مدرن ایستاده اند. خانه های آجری در این هیاهو  پابرجایند 
تا نشانی از محله ای قدیمی را در تهران به یادت بیاورند که دوره ای از تاریخ تهران را بر دوش 
می کشد؛ فرسوده اما آرام و صبور. اینجا ســفر آغاز می شود. کمی که بنگری نشانه ها تو را 
می برند به گذشته. از کوی میرزا محمود وزیر که حالا اسم اش را به شهید علیرضا جاویدی 
داده، عبور کنی می رسی به جایی که ساکنان اش به آن »گذر نواب« می گویند. آنگاه خودت 
را در میان بازارچه اي مي یابي که مغازه های کوچک احاطه اش کرده اند. این همان »بازارچه 
نواب« است که روزگاري از معروف ترین بازارچه های تهران بود با تاقی آجري که به تدریج 
تاق را از دســت داد و اندازه  اش نیز کوچک شد. »نواب« از رجال معروف دوره قاجار صاحب 
بیش تر خانه ها و باغ هاي بزرگ این منطقه بود. او در محله، بازارچه و حمامي را بنا کرد که به 
نام خودش معروف شــد؛ بدینگونه نام اش روی بازارچه و گذر تا امروز مانده است. بازارچه و 
گذر اکنون البته نه رونق گذشته را دارد نه وسعت اش مثل قدیم ها است؛ آن  روزها درازای 
بازارچه بیش از این بود و محله سرتخت )شمال بازارچه( را به محله باغ پسته یک )شمال 
محله امام زاده یحیي( پیوند می داد. در سال های نه چندان دور مشاغل گوناگونی هم در این 
بازارچه برپا بود؛ امروز همه شان به خاطره ها پیوسته  اند. یكی  از معروف ترین مشاغل بازارچه 
ماست بندی بود. روزگاری از نقاط مختلف تهران برای خریدن ماست به بازارچه می آمدند 
اما اکنون فقط یک کوچه به یاد آن زمان ها به نام کوچه ماست بندها باقی مانده است. گذر، 
بازارچه و حمامی که در ابتدایش جای گرفته است، یادآور خاطرات بسیاری برای قدیمی های 
محله اند؛ روزهایی که گذر رونقی داشت، بســیاری به اینجا می آمدند. گذر و بازارچه نواب 
جلوتر از حمام قرار دارد. مغازه های کوچک اش مشتریانی فراوان را به سوی خود می کشانند. 
گذر و بازارچه نواب در گذشته شغل هایي مانند علاقبندي )تولید انواع نخ و قیطان(، بوجاري 
)پالایش انواع برنج(، ماست بندي، فرني پزي، عدســي پزي و عطاري را در خود جای داده 
بود. امروز از آن ها خبری نیســت. گذر، بزرگی دهه های گذشته اش را ندارد. درهای چوبی 
جای شان را به کرکره های فلزی داده اند. با این همه خاطره های مردمان قدیمی گذر، آدمی را 
به گذشته های دور می برند تا آنجا که می توانی حس و حال محله و گذر مشهور آن را جلوی 

دیدگان ات بیاوری.
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